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ترجمۀ انگلیسی این مقاله نیز با عنوان:
Reading village landscapes, a necessary condition for place-oriented 

development; A Case Study of Darb Gonbad Village, Kuhdasht County

مقدمـه| روسـتا از قدیمی ترین نهادهای تولیدی- اجتماعـی و از اولین 
واحدهای بکر تولیدی اسـت. روسـتا بنا به تعریفی عبارت از محدوده اي 
از فضاي جغرافیایي اسـت كه واحد اجتماعي كوچکي مركب از تعدادي 
خانـواده كه نسـبت به هـم داراي نوعي احسـاس دلبسـتگي، عواطف و 
علائق مشـترك هسـتند، در آن تجمع مي یابند و بیشـتر فعالیت هایي 
كـه بـراي تامین نیازمندي هـاي زندگي خـود انجام مي دهنـد، از طریق 
اسـتفاده و بهره گیـري از زمیـن و در درون محیط مسکوني شـان صورت 
مي گیـرد. ایـن واحـد اجتماعي كه اكثریـت افـراد آن به كار كشـاورزي 
اشـتغال دارنـد در عرف محـل، ده نامیده مي شـود )نیک  خلـق، 1381(. 
منظر روسـتایی را می توان نتیجۀ سیر اندیشۀ ساكنین و متأثر از عوامل 
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چکیـده| منظـر روسـتایی بـه عنوان پدیـده  ای حاصل تعامل انسـان با محیط را می  توان نتیجۀ سـیر اندیشـۀ 
سـاكنین و متأثر از عوامل فرهنگی و كالبدی روسـتا دانسـت. خوانش منظرین شـرط لازم فهم كلی در راستای 
توسـعۀ مکانمنـد روسـتا منطبـق بـر مؤلفه  هـای مکانی و هسـتی آن اسـت. این نوشـتار بـا رویکـردی كل  نگر، 
براسـاس مشـاهدات میدانـی و انطبـاق آنها با منابع كتابخانـه  ای، مدلی از خوانش منظر بـر مبنای مفهوم مکان 
ارائه كرده اسـت. در این راسـتا طی مطالعۀ موردی روسـتای درب گنبد، بر اسـاس الگویی شـامل سـه مرحله 
منظر آن را مورد خوانش قرار داده   اسـت: نخسـت بررسـی آثار روشـنفکری همچون سـفرنامه  ها، اسـناد و كتب 
تاریخـی كـه تصویـری كلی نسـیت به عناصر منظر و سـاختارهای آن را در اختیـار خواننده قـرار می  دهند. دوم 
بررسـی و شـناخت هسـته، مركز و علت شـکل گیری روسـتا به منظور درك علت هستی شناسـانه و كلی آن.  
سـوم بررسـی وجه تسـمیه به منظـور فهم علت یا علل شـکل  گیری كلیت شـهر. نتیجه  گیـری پژوهش حاكی 
از آن اسـت كـه منظـر روسـتا را حاصـل رابطۀ معنادار بین عناصر رودخانه، دشـت )مـزارع كشـاورزی(، امام زاده 
و كـوه می دانـد. ایـن عناصـر در ارتبـاط بـا هـم واحد  هایی را تشـکیل داده  اند كـه این واحدهـا نیـز در ارتباط با 
یکدیگر كلیت واحدی به نام روسـتا را پدید آورده اسـت. مدل توسـعۀ روسـتای درب گنبد در صورتی كه روستا 
را بـه مثابـۀ یـک كل واحد از اجزای تشـکیل دهندۀ خود در نظر بگیرد، به صورت متعادل و پایدار شـکل خواهد 
گرفـت. هرگونـه مداخله  ای درنظام روسـتا چنانچـه با در نظر گرفتن رابطۀ معنادار بین این عناصر باشـد موجب 

ارتقـای منظر روسـتا مبتنی بر اسـتعدادهای مکانـی آن خواهد بود.
واژگان کلیدی| منظر، خوانش منظر، توسعه، مکان محور، روستا.

فرهنگی و كالبدی روسـتا دانسـت. هـر روسـتا دارای محیط جغرافیایی 
ویـژه ای اسـت كـه در ارتباط با فرایند زیسـتن هویت یافتـه و این هویت 
در مؤلفه هـای آن متبلور می شـود )ناصـری، 1399(. »منظر« و »مکان« 
بـر اسـاس تعاریـف علم جدیـد، مفاهیمی تركیبی هسـتند. »مـکان در 
نظریات جدید، پدیده ای فیزیکی-معنایی اسـت كه از ظهور رخدادی در 
جایـی بـه وجـود می آید و خصلت هـای دوگانـه ای از خود بـروز می دهد 
كه قابل تفکیک نیسـت« )منصوری، 1389(. منظر درواقع مکانی اسـت 
كـه سـاكنانش در آن تفکر كرده و آن را زیسـتگاه میپندارنـد )دونادیو به 
نقل از همتی، 1399(. با این تعریف، شـناخت و درك صحیح از مکانیت 
روسـتا، نیازمند مطالعۀ عناصر و اجزای تشـکیل دهندۀ نظام واحد و كلی 
روسـتا اسـت. خوانش منظر تخصصی در حوزۀ معماری منظر اسـت كه 
درآن قرائت كننـدۀ منظـر روسـتا را به مثابـۀ مکانی معنایافتـه در ذهن 

مخاطب خود مطالعـه می كند.

در همین شمارۀ مجله به چاپ رسیده است.
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بـا بـروز نتایـج طرح هـای توسـعۀ روسـتایی درب گنبـد شهرسـتان 
اخیـر، متخصصـان گرایش  هـای مختلـف  كوهدشـت در سـال  های 
بـه تدریـج ابعـاد گوناگـون ایـن مـدل مداخـلات را مـورد ارزیابـی، 
آسیب شناسـی و نقـد قـرار داده اند. حتی بـر پایۀ این نقد و بررسـی ها، 
راهکارهـا و طرح هایـی بـه منظـور بهبـود و رفع آسـیب  های بـه وجود 
آمـده، ارائـه شـده و اقداماتـی نیـز بر پایـۀ آن ها صـورت گرفته اسـت. 
اقداماتـی كـه گاه بـا ادعـای آسیب شناسـی جامـع و كشـف علـت، 
اقـدام بـه مداخـلات نموده انـد امـا غالبـاً در دسـتیابی به نتیجـۀ مورد 
نظـر موفـق نبوده  انـد. نکتـۀ مغفـول در ایـن میـان چرایـی مثمر ثمر 
نبـودن این گونـه مطالعات و مداخلات در شـهر اسـت. علـت اصلی این 
مسـئله را می تـوان در رویکـرد حاكم بـر مطالعات جسـت و جو كرد. به 
نظر می رسـد غالـب مطالعـات، آسیب شناسـی  ها، راهکارهـا و اقدامات 
صورت گرفتـه، ناشـی از تحلیل  هـا و نگاه  های جزء  نگـر بوده  اند كه صرفاً 
بـه منظـور برطرف كردن آسـیب های موضعی شناسـایی شـده و بدون 
شـناخت كلـی و بـدون توجه به تاثیـر مداخـلات بـر »كل« و بر دیگر 
اجـزا اعمـال شـده  اند. اقداماتـی كـه گاه بـا صـرف وقـت و هزینه هـای 
زیـادی صـورت می گیرنـد و نتیجه  ، تغییـر چندانی در بهبـود وضعیت 
ایجـاد نمی  كنـد. چـرا كـه فقـدان رویکـردی كل  نگـر، مانع شـناختی 
منطبـق بـر واقعیـت از زمینـه، عناصـر و روابط آنهـا شـده و در نتیجه 
منجر به تشـخیص درسـت و كامل مسـئله نشـده اسـت. این در حالی 
اسـت كـه هرگونه مطالعـه، برنامه ریـزی، اقدام و مداخله ای می  بایسـت 
بـا شـناخت و درنظرگرفتـن كلیـت روسـتا، رابطـۀ اجـزا در ایـن كل و 
فهـم دقیـق از مسـئلۀ اصلـی صورت گیـرد، در غیـر این صـورت ناكام 
خواهـد بود. پاسـخ به سـؤالات این پژوهش می  توانـد معیارهایی جهت 
شناسـایی و ارزیابی محور صحیح توسـعه بر پایۀ اسـتعدادهای مکانی 
روسـتا در اختیـار متخصصـان و مدیـران محلـی قـرار دهد. بـه عبارت 
دیگـر متخصـص منظر )قرائت كننـده منظر( با رویکرد كل نگر روسـتا 
را بـه مثابۀ یک كل منسـجم مورد مطالعه قـرار داده و با خوانش عناصر 
منظـر آن، شـناختی منطبـق بر واقعیت روسـتا را عرضـه می كند؛ این 
شـناخت لازمـۀ هـر گونـه مطالعـه ، برنامه ریـزی و مداخه در راسـتای 

توسـعۀ پایـدار روسـتا خواهد بـود )تصویر 1(.

سؤالات پژوهش
در چارچـوب نظـری تخصـص منظـر  بـر مبنـای مشـاهدات میدانـی 

صورت گرفتـه، پرسـش های زیـر مطـرح می شـود:
- نقـش قرائـت و شـناخت منظر روسـتا در فرایند توسـعۀ مکان محور 

آن چگونه اسـت؟
- از دیـدگاه تخصـص منظـر بـه منظور توسـعۀ پایـدار روسـتا پایه در 
شهرسـتان كوهدشـت به چه مـواردی بایـد توجه كرد؟ و چـه عواملی 

می توانـد منجـر بـه ناپایداری توسـعه خواهد شـد؟

فرضیه
خوانش منظر شـرط لازم فهم كلیت شـهر در راستای توسعۀ مکانمند 

روسـتا منطبق مؤلفه های مکانی و هسـتی شهر است.

هدف
ایـن پژوهـش در پـی خوانـش منظـر روسـتا بـا رویکـرد كل نگـر و 
روش سیسـتمی، بـه منظـور دسـت یافتن بـه فهمـی كلـی از آن در 
راسـتای اتخـاذ صحیح محور توسـعۀ روسـتای درب گنبـد منطبق بر 

اسـتعدادهای مکانـی، بـا هـدف ارتقـا منظر روسـتا اسـت.

مبانی نظری 
معنای مکان   

تاكنـون تعاریف بسـیاری دربـاره مفهوم »مکان« بیان شـده اسـت كه 
همگـی مدعـی خاص بـودن ماهیـت »مـکان« در برابـر مفهـوم عام  تر 
»محیـط« بوده انـد. بر این اسـاس، محیط دربرگیرنـدۀ موقعیت مکانی 
و فیزیکـی، فاقـد معنـی یا هرگونه ارزشـی برآمـده از تجربۀ فرد اسـت 
(Lawton, 1982). در حالـی كـه مـکان یـک پدیـدۀ چندوجهـی بوده 
(Relph, 1976) كه علاوه بر محیط فیزیکی، محیط اجتماعی را نیز در 
بـر دارد. به عبارتی دیگر، مکان تركیبی از فعالیت  های انسـانی، نقش  ها 
و روابـط آن  هـا با یکدیگر اسـت ( Tuan, 1977; Williams, 1999). افراد 
بر اسـاس تجارب، ارتباطات اجتماعی، احساسـات و افکار خود در بستر 
كالبـدی فضـا به آن مفهـوم مـکان می  بخشـند (Stedman, 2003). به 
طـور خلاصـه مکان  هـا موقعیت  هـای فیزیکـی هسـتند كه آغشـته به 

.(Williams, 1999; 2002) ارزش و معنـی شـده  اند
نظریه پردازانـی جهـت تبییـن مفهوم مـکان، مدل هایـی ارائـه كرده اند 
كـه از ایـن میـان، می تـوان بـه مـدل مـکان رلـف و كانتـر اشـاره كرد. 
رلـف در كتـاب »مـکان و بی  مکانـی«، بـا نگاهـی پدیدارشناسـانه در 
پـی چگونگـی و چرایـی معنـی  دار شـدن مکان هـا بـرای مـردم اسـت 
(Relph, 1976). او مـکان را شـامل سـه مؤلفـۀ »كالبـد«، »فعالیت« و 
»معنـا« می دانـد. او معتقـد اسـت كـه از میـان ایـن سـه مؤلفـه، معنا 
نسـبت بـه دو مؤلفـۀ دیگر از اهمیتی بیشـتر دارد و رسـیدن بـه آن را 
دشـوارتر می داند (Tuan, 1977). كانتر نیز مدلي سه بخشـی از مکان را 
متشـکل از سـه بعد در هم تنیـدۀ »فعالیت  ها«، »تصـورات« و »كالبد« 
ارائـه می  دهـد و بـر جنبه  هـای فـردی ادراك فضـا تاكیـد مـی ورزد. 
رلـف و كانتـر دو رویکـرد مختلـف را نسـبت بـه موضـوع مکان نشـان 
می  دهنـد رلـف با یک نگاه پدیدارشناسـانه در حوزۀ جغرافیای انسـانی 
بـه جنبه  هـای خاصی از مفهوم مـکان به ویژه معنای مـکان توجه دارد 
در مقابـل، كانتـر با نگاهی روان  شناسـانه به مکان نگاهـی اثبات  گرایانه 

.(Canter, 1977; Ralph, 1997 & 1976; Canter, 1988, 10) دارد
امـا هـر دو عناصـر اصلـی مـکان را شـامل سـه مؤلفـۀ وابسـته بـه 
می  داننـد  آن  از  برخاسـته  معانـی  و  آن  درون  فعالیت  هـای  كالبـد، 
(Canter, 1977;Relph, 1976). لـذا »معنـا« در ایـن میـان اهمیـت 

می یابـد. بسـزایی  تصویر 1. خوانش منظر مقدمۀ توسعۀ مکانمند. مأخذ: نگارندگان.
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 معنـای مـکان نشـان دهندۀ كلی منحصربه فرد شـامل فـرد، محیط و 
تجربـۀ درونـی یـک محـل اسـت (Stewart, 2008). در تعریفـی دیگر، 
خلـق مـکان و معنـا از یـک فراینـد پیوسـته و در تعامل بین شـخص، 
محیـط اجتماعـی و كالبـد )محیـط كالبـدی( جریـان می گیـرد. این 
فراینـد از معانـی كـه بـه یـک مـکان داده شـده و حـس مـکان كـه 
بـه طـور فـردی و اجتماعـی سـاخته شـده اسـت، حاصـل می شـود 

.)Greider & Garkovich, 1994; Stokowski, 2002)
در واقـع ارتبـاط فـردی بـا مـکان بـر پایـۀ خلـق معنـا بـرای آن مکان 
اسـت، معنای مکان تحت تأثیر هویت فردی به عنوان شـخصی اسـت 
كـه بـه مکان معنا می  بخشـد. معانی مبتنـی بر مکان اطلاعاتـی دربارۀ 
اینکـه »مـا چـه كسـی هسـتیم« و »ما چه كسـی نیسـتیم«، »چطور 
مـا تغییـر كرده ایـم« و »چـه چیـزی در مـا در حـال تغییر اسـت« به 
مـا می  دهـد. تـا آنجا كـه افـراد می توانند به واسـطۀ معنا بخشـیدن به 
محیـط، محیط  هـا را از فضای نامشـخص بـه مکان  های تعریف شـده و 

.(Tuan, 1977) محـدود تبدیل كننـد
بـه عـلاوه، بعضـی مفهوم مـکان را متأثـر از مقاصـد انسـانی می دانند؛ 
دراین  بـاره رلـف معتقـد اسـت: »مکان هـا در فضـای وجـودی فـرد 
می  تواننـد بـه عنـوان مراكزی از معنا یـا كانون مقاصد و اهداف انسـانی 
درك شـوند« (Relph, 1976, 22). در ایـن میان، معنای مکان می تواند 
تـا حـد زیـادی بـه افـرادی كـه در مـکان حضـور دارنـد و ویژگی  های 
كالبـدی مـکان مرتبط شـود تـا به طـور فعالانـه از طریـق گفت وگو و 
تعامـل میـان مـردم، مکان  های بامعنا سـاخته شـود. در همین راسـتا 
بـر  تأثیرگـذار  مؤلفه  هـای  مـکان،  نظریه پـردازان حـوزۀ  از  تعـدادی 
مخاطبـان فضـای شـهری در خلق معنای مـکان را مطـرح كرده  اند كه 

در ادامـه آورده شـده اسـت )لـک و جلالیـان، 1397(.
گوستافسـون در پژوهـش خـود، معنـای مـکان را در مدلی سـه وجهی 
متشـکل از »شـخص«، »دیگـران« و »محیـط« تعریـف كـرده اسـت. 
گوستافسـون همچنیـن در بخشـی دیگـر از مطالعـات خـود چهـار 
عامـل زیربنایـی را كـه در شـکل  گیری معنـی نقـش بسـزایی دارنـد، 
معرفـی كـرده كه شـامل تمایز، ارزشـمندی، پیوسـتگی و تغیر اسـت 
(Gustafson, 2001, 12). همچنیـن اسـتکلز به معنی مبتنی بر مکان، 
بـه عنوان ویژگی هـای غیر مادی محیط كالبـدي - اجتماعی فرهنگی 
كـه در نتیجـه ارتباطـات مـداوم كـه بـه وسـیله فعالیت  هـای گروهی 
ایجـاد می شـود و بـه مـکان الصـاق می شـود اشـاره می كند. بـه علاوه 
او نشـان می دهـد كـه معانـی مبتنـی بر مکان »چسـب« آشـنایی كه 
مـردم به مکان الصاق می  كنند، هسـتند. از نظـر او معانی كه مبتنی بر 
ویژگی  های مکان هسـتند، خیلی بیشـتر از چگونگـی عملکرد محیط، 

.(Stokols, 1981, 413) بـا فـرد ارتبـاط برقـرار می  كننـد
بـه زعـم نظریه پـردازان حـوزۀ مـکان، معنـای مـکان ارتبـاط نزدیکی 
پژوهش هـای  در  مفهـوم  ایـن  دارد.  مـکان«  »حـس  مفهـوم  بـا 
روان  شناسـی در جهـت معرفـی روابـط كلـی یـک شـخص بـا یـک 
اسـت  شـده  اسـتفاده  رفتـار  و  احساسـات  ادراك،  شـامل  مـکان 

(Altman, 1992; Low & Altman, 1992; Steele, 1981). بنابرایـن بـا 
مدنظـر قـرار دادن حـس مـکان به عنـوان مفهومـی كه پـس از ادراك 
معانـی مـکان و قضـاوت در رابطـه با آنها صـورت می  گیـرد، می توان به 
ارتبـاط تنگاتنـگ ایـن مفهوم با مفاهیمـی نظیر ادراك مـکان و معانی 
مـکان پـی بـرد كه مبین نقـش و جایـگاه ویژۀ معانـی مـکان و ادراك 
در زمینـه شـکل  گیری حس مکان اسـت. برخی از پژوهشـگران تلاش 
كرده انـد قـدرت حس مـکان را با ایجاد یک مقیاس بر پایۀ سـطح های 
متفـاوت حس مکان مورد سـنجه قرار دهند. در همین راسـتا شـامای 
سـه سـطح اصلی در خصوص مقیاس حس مکان معرفی كرده اسـت: 
1. تعلـق بـه یـک مکان؛ 2. دل بسـتگی به یک مـکان؛ 3. تعهد به یک 
مـکان (Shamai, 1991, 347-358)، مانـزو نیـز بـه رابطـۀ عاطفی میان 
انسـان و مکان و ابعاد مختلف تجربۀ مکان توسـط افراد پرداخته اسـت، 
بنا به عقیدۀ وی، محیط دارای معانی مختلف مثبت و منفی اسـت كه 
بسـته بـه نـوع تجربه آن توسـط افـراد به دسـت می آینـد، یک محیط 
ممکـن اسـت بـرای فـردی دارای معنـای مثبـت بـوده و بـرای فردی 
دیگـر، معنایـی منفـی به همراه داشـته باشـد. ایـن امر وابسـته به نوع 
ادراك و نحـوۀ تجربۀ محیط توسـط افراد اسـت كـه به پیش  زمینه  های 
اجتماعـی و فرهنگی آن  ها بسـتگی دارد (Manzo, 2005, 84). بنابراین 
كشـف یـک مـکان بـه عنوان یـک پدیـده از تجربـۀ مسـتقیم، باید در 
رابطـه بـا كل طیـف تجـارب )مثبـت و منفـی( مرتبـط با مکان باشـد 
)Relph, 1976). بـه بیـان دیگـر، احساسـات و تجـارب دوگانه، مثبت و 

منفـی، در معنا بخشـیدن به مـکان مؤثرند.
گیبسـون سـطوح مختلـف تعامـل میـان انسـان و محیط را در شـش 
سـطح از معنـا تعریـف كـرده اسـت كـه سلسـله مراتبـی از سـطوح 
افزایش یابنـده، معنای محیط  های شـهری را از مراحـل ادراك تا ارتباط 
بـا ارزش  هـا و مفاهیـم غیرفضایـی را شـامل می  شـود. سـطوح معنا بنا 
بـر عقیده وی شـامل معانـی آنی و ابتدایـی )مبین ویژگی  های آشـکار 
كالبـدی(، معانـی كاركـردی )مبیـن عملکـرد و سـودمندی پدیـده(، 
معنـای ابزاری )پاسـخگو به مقاصـد و كاربردهای ویژه(، معنای ارزشـی 
و عاطفـی )مبیـن جنبه  هـای احساسـی قابـل درك از پدیـده(، معنای 
نشـانه  ای )مبیـن جنبه  های نشـانه  ای پدیده و معنای نمادین می شـود 
(Gibson, 1950). در همیـن بـاره، بوردیـو  نیـز معتقـد اسـت كـه هر 
پدیـده معناهایـی را در دو سـطح اولیـه و ثانویه از خود نشـان می دهد 
كـه در سـطح اولیه، خصوصیـات اصلـی پدیده  ها نظیر رنگ، شـکل ها 
و سـاختارها تجدیـد شـده و در سـطح ثانویـه، معنـای نمادیـن آنهـا 
گنجانـده می شـود. او بـه گونـۀ دیگـری از طبقه بنـدی معانـی محیط 
در دو سـطح از معانـی به صـورت »صریح« و »ضمنی« نیز اشـاره دارد 
(Burdieu, 1977). در سـطح رابطـۀ عاطفـی بـا مـکان نیـز جک نسـر 
صاحـب تئوری »تصویر ذهنـی - ارزیابانه « محیط، در كتابی به همین 
نـام، ضمن اشـاره به اهمیـت ارزیابی در رفتارهای افـراد، با خلق عبارت 
»مهرانگیـزی شـهری«، دو عامل نقش انگیزی و ایجـاد تأثیر عاطفی و 
حسـی قـوی را بر مهرانگیزبـودن مکان مؤثر می  دانـد. از دید او  اهمیت 
تاریخـی یکـی از پنـج عاملی اسـت كه بـر ترجیحات عاطفی و حسـی 
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افـراد و از طریـق آن بـر مهرانگیـزی یـک مکان از طریـق كیفیت  هایی 
ماننـد تمیزی و نگهداری خوب، اصالت تاریخی داشـتن، نظم داشـتن، 
رنـگ طبیعـی داشـتن و وجود فضاهـای باز و تعریف شـده مؤثر اسـت 

 .(Nasar, 1998)
همچنیـن پانتر در 1991 و مونتگمـری در 1998 اجزای تفکر طراحی 
شـهری در آفرینـش مـکان را در قالـب مـدل حس مـکان رلف-پانتر و 
مـدل مـکان كانتر - مونتگمری بـا محوریت كالبد، فعالیـت و معنی یا 
تصـورات ارائـه كرده  انـد. گلـکار بـا افـزودن بعـد بوم شناسـی بـه مدل 
كانتـر روایت جدیـدی از مدل مکان را در قالب »مـدل مکان پایدار«، از 
كالبـد، فعالیت، تصورات و اكوسیسـتم بـه عنوان مؤلفه  هـای مکان نام 

می بـرد )گلـکار، 1380( )تصاویر 2و3(.
بنابرایـن بر مبنـای مطالعات نظریه های مرتبط با مـکان می توان گفت 
ادراك و تجربـۀ مـردم از مـکان بنـا بر نـوع رابطه و نحوۀ تجربـۀ افراد با 
مـکان می  توانـد وجـوه متفاوتی از معنـا را در بر گیرد )لـک و جلالیان، 

.)1397

مدل مکان رویکرد منظرین  
منظـر، گونه  ای دیگر از مکان )منصـوری، 1389، 31 - 33 ( و محصول 
تعامـل انسـان و محیط در فضای بیرونی اسـت )بـرك ، 1387(. منظر 
دارای ماهیـت مـکان و محصول تجربه انسـان در فضا و پدیده ای اسـت 
عینـی- ذهنـی، پویا و نسـبی كـه در تعامـل با تاریخ و طبیعت شـکل 
می  گیـرد )منصـوری، 1383(. زمینـۀ تولیـد منظر، به  عنوان شـاخه ای 
جدید از علومی كه به تحلیل و بررسـی محیط زندگی بشـر می  پردازد، 
تفسـیر غیر قطبی )غیـر كارتزین( از جهان، نگرش سیسـتمی و تغییر 
تعریـف معنـا از »محتـوای ذاتـی مـاده«، حاصـل بازنگـری در روش 
اندیشـیدن انسـان بود، فراهم سـاخت )منصوری و فرزین، 1395، 33(. 
مهم تریـن اصـل در منظـر سـنتز یـا برهم نهشـت جـزء كالبـد و معنا، 
بـه گونـه ای غیـر قابل تفکیـک و جداناشـدنی اسـت. به عبـارت دیگر 
مهم تریـن نکتـه ای كه محـل تمایز رویکـرد منظر می  شـود و اختلاف 
واضح تـری بیـن این گرایش با سـایر گرایش ها تعریـف می  كند. كل  نگر 

بـودن آن اسـت )تصویر  4(.

تصویر  2. حس مکان. مأخذ: جان پانتر، 1991 به نقل از گلکار، 1380.

تصویر 4. مدل دیدگاه كلنگر )منظرین(. مأخذ: نگارندگان.تصویر 3. مدل مکان پایدار. مأخذ: گلکار، 1380.
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خواهـد داد. بنابر تعریف منظر، تفکیک كالبـد و جنبه  های ذهنی فضا، 
بـه دلیـل ماهیـت واحـد و یکپارچـه آن، كـه حاصـل اتحـاد عینیت و 
ذهنیـت اسـت، ممکـن نیسـت.  لـذا در این پژوهـش با اتکا بـه منابع 
كتابخانـه  ای ابتـدا به بررسـی مفاهیم مکان، توسـعه و منظـر پرداخته 
شـد؛ سـپس بـا بررسـی اسـناد و گزارشـات، كتـب تاریخی موجـود و 
سـفرنامه ها بـه مثابه اسـناد روشـنفکری در دوره های زمانـی گوناگون 
و بـه عنـوان منابـع تاریخـی در روایـت كل  نگـر رویدادها ، بـه خوانش 
منظـر روسـتای درب گنبـد و رابطۀ آن با توسـعه پرداخته می پـردازد. 
هچنیـن این نوشـتار با تکیه بـر مبانی نظـری دانش منظر، شـیوه های 
خوانـش و شـناخت مؤلفه هـای شـکل دهنده بـه منظر، بهره گیـری از 
مطالعات پیشـین و بـا تکیه بر بازدیدهـای میدانی و مصاحبۀ سـاكنان 
بومـی منطقه، مسـئولین، خبرگان و فعـالان در موضوع مـورد مطالعه، 
بـه شـناخت، تجزیـه وتحلیـل و در نهایـت طبقه بنـدی نقـش عناصر 

منظـر در شـکل دهی بـه منظـر روسـتای درب گنبد می  پـردازد.
روش ایـن پژوهـش بـه منظور قرائت منظر شـامل سـه گام زیر خواهد 

بود:

توسعۀ مکانمند بر مبنای مدل منظر  
توسـعۀ پایدار فرایند توسعه ای اسـت كه از نظر اقتصادی پویا و پربازده، 
از نظـر زیسـت محیطی، غیر مخـرب، از نظر اجتماعـی، عادلانه و قابل 
قبـول و از نظـر فنـاوری متناسـب و مطلـوب باشـد )خاتـون آبـادی، 
1384، 3(. توسـعۀ پایدار، فرایند حفاظت و نگهداری از سـیارۀ زمین و 
بوم سـازان موجود در آن كه به توسـعۀ انسـانی مطلوب و عادلانه منجر 

می شـود، اسـت )یوسـفی  نژاد،1380، 7(.
شـعار معـروف »جهانـی فکر كـن، محلی رفتـار كن« به خوبـی بیانگر 
ابعاد زمینه گرایی و توجه به بسـتر و بوم اسـت. توسـعۀ پایدار شـهري 
داراي ابعـاد گسـترده ای اسـت. تکیـه بر یکـی از آنها منجر بـه پایداری 
نخواهـد شـد. غالـب محققیـن بنابر تعریـف گـزارش برانت لنـد كه در 
آن سـه لایـۀ ،توسـعۀ برابـری و مسـاوات و حفاظـت از محیط زیسـت 
مشـخص شـده، توسـعۀ پایـدار را در سـه بعـد اكولوژیکـی یـا محیط 
زیسـت اقتصـادی و اجتماعی مورد بررسـی قرار می دهنـد )تصویر 5(.  
برخـی دیگـر از جملـه زاكـس دو بعد مکانـی و فرهنگـی را به تفکیک 
اضافـه می كنـد. همچنیـن برخـی ماننـد جیـوارد، چالـرز ، كومـار  و 
دیگـران معتقـد به بعد پایـداری نهادی و یا سیاسـی در توسـعۀ پایدار 
هسـتند. عـدم دسـت یابی بـه هـر یـک از ابعـاد موجب ضعیف شـدن 
پایداری و دوری از شـکل توسـعۀ پایدار اسـت )زاكـس ، 10،1372- 2 

بـه نقـل از خوش فـر و همـکاران، 1392، 35(.
مطابـق اسـتراتژي توسـعۀ پایـدار و همه جانبـۀ روسـتایي، می بایسـت 
فرایندي همه جانبه و پایدار طي شـود تا در چارچوب آن، »توانایي هاي 
اجتماعـات روسـتایي« در جهت رفع نیازهاي مـادي و معنوي، در عین 
برقـراري تـوازن میـان اجـزاي تشـکیل دهندۀ نظـام سـکونت محلـي 

)اكولوژیکـي، اجتماعـي، اقتصادي و نهـادي(، رشـد و تعالي یابد.
در واقـع تمركـز بـر ابعـاد اقتصـادی، اجتماعـی یـا كالبـدی و حتـی 
زیسـت محیطی منجـر به توسـعۀ پایـدار نخواهد شـد. بـه عبارتی نگاه 
جزء نگر به ابعاد گوناگون در پدیدۀ شـهر امکان توسـعۀ پایـدار را فراهم 
نخواهـد كـرد. شـهر اساسـاً یک سیسـتم كلی اسـت كه همـه اجزای 
آن در تعامـل بـا یکدیگـر و با پیرامون خـود انعطاف پذیـر باقی بمانند. 
اینجاسـت كـه الـزام به فهمی سیسـتمی و كل نگر نسـبت به شـهر در 
فراینـد برنامه ریـزی و اقـدام در راسـتای توسـعۀ پایدار ایجاد می شـود. 
متخصـص منظر بـا رویکرد كل نگر شـهر را به مثابۀ یک كل منسـجم 
مورد مطالعه قرار داده و با خوانش منظر شـهری، شـناختی منطبق بر 

واقعیـت شـهر را عرضه می كنـد )تصویر 6(.

روش تحقیق 
پژوهـش حاضـر از نـوع كیفـی مبتنـی بـر مطالعـۀ مـوردی، مطالعات 
كتابخانه ای و مشاهدات میدانی است. نوشتار با مطالعۀ هستی شناسانۀ 
نمونـۀ مـوردی، بـه خوانش منظـر روسـتای درب گنبد می پـردازد. به 
ایـن صـورت كه ابعـاد وجودی ایـن پدیـده از طریق شناسـایی عناصر 
اصلـی پدیدآورنـدۀ منظـر، نظام حاكـم بر آنهـا و در نهایـت واحدهای 
تشـکیل دهندۀ منظر روسـتا، شناسـایی و مورد تحلیل و بررسـی قرار 

متقاطع.  دایرۀ  سه  عنوان  به  پایداری  چپ،  پایداری:  ابعاد  بازنمایی   .5 تصویر 
بالا سمت راست، رویکرد تودرتو. پایین سمت راست، ستونی. طرح شماتیک با 
بیضی های تودرتو بر سلسله مراتب ابعاد تأكید می كند و »محیط« را به عنوان 

Ben et al., 2019, 683:پایه و اساس در نظر می گیرد. مأخذ

تصویر 6. مدل توسعۀ مکان محور بر پایۀ رویکرد كل نگر منظر. مأخذ: نگارندگان.

.
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- نخسـت بررسـی آثار روشـنفکری همچون سـفرنامه ها، اسناد و كتب 
تاریخی كه تصویری كلی نسـبت به عناصر منظر و سـاختارهای آن را 

در اختیـار خواننده قـرار می  دهند. 
- دوم بررسـی و شـناخت هسـته، مركز و علت شـکل گیری روسـتا به 

منظـور درك علـت هستی شناسـانه و كلی آن.
- سـوم بررسـی وجه تسـمیه به منظور فهم علت یا علل شـکل  گیری 

شهر. كلیت 

بررسـی عناصر و نظامات شـکل دهندۀ منظر روسـتا 
بر مبنای آثار روشـنفکری و منابـع کتابخانه ای

در كتاب هـای تاریخـی معصومیـن و كتابهـای مربـوط بـه امام زاده هـا 
احـوال اجـداد ایـن بزرگـوار ذكـر شـده، كـه بـا بررسـی آنهـا می توان 
پـی بـرد كـه ایـن روسـتا از گذشـته بـه چه معـرف بـوده و علـت این 

نام گـذاری چیسـت.
- در كتـاب تحفـه الازهـار تألیـف ضامن بن شـدقم المدنی الحسـنی، 

چنین بیـان نموده اسـت:
قبُرُه فی لرستان علی ماء سیمره و یعرف بشاه محمد علیه السّلام

قبر آن در لرسـتان در كنار رود سـیمره اسـت كه به شاه محمد معروف 
است.

- امـام زاده ابـی جعفر احمـد زاهد طبق آنچه در كتـاب معجم البلدان 
و لغت نامـه دهخدا آمـده، می گوید: 

قصـری  اسـت منسـوب بـه یزیـد بـن عمر بـن هبیـره بن معیـه والی 
عـراق از طـرف مـروان بـن محمد بن مـروان. وی بر كنار فرات شـهری 
سـاخت و در آن سـکونت كـرد، چـون مـروان بـه وی سـفارش كـرد از 
مـردم كوفـه پرهیـز كـن آن شـهر را رهـا سـاخته و نزدیک پل سـورا،  

قصـری سـاخت كه بنام وی مشـهور گشـت.
زیارتگاه )بقعۀ امام زاده محمد(  

مهم تریـن عامل در بقای اعتقادات و باورهای مردم، كالبد بخشـیدن به 
آنهـا در قالـب زیارتگاه هاسـت. رفتار انسـان ها فضا را تعریـف و آن را به 
یـک مـکان و جلوه گاهـی از خاطره ها تبدیـل می كند. آنچـه در اماكن 
زیارتـی، مذهبـی و آیینی اتفاق می افتـد ، اتفاقی خودجوش اسـت كه 
مـردم آن را بـه صـورت ذاتی هدایت نموده و به عنوان یـک ارزش از آن 
پاسـداری می كننـد. صـرف نظر از كالبـد اماكن مذهبـی و آیینی آنچه 
اهمیـت دارد رفتـار و تعامـل انسـان ها حـول محور یـک كانون مقدس 
و جـذاب اسـت كـه منجـر بـه ایجـاد منظـر آیینـی می گـردد. مـردم 
به واسـطۀ حضـور یک كانون مقـدس و یک بهانۀ ارزشـمند صرف نظر 
از جنسـیت و سـن و طبقه اجتماعی و ... گرد یکدیگر و كانون مقدس 
جمـع می شـوند و به انجـام اعمال معنوی، سـیاحت و تفریـح و تعامل 
بـا یکدیگـر می پردازند و شـاید بتـوان گفت چنین كیفیتـی را در هیچ 
كجـا نتوان پیدا كـرد )خرم رویی، ماهان و فرزیـن، 1397 ،55(. امام زاده 
محمـد)ع( در روسـتای درب گنبد كه به نام شـاهزاده محمـد)ع( برای 
همگان معروف اسـت یکی از نوادگان امام موسـی بن جعفر)ع( اسـت. 
ایـن امام زاده تقریباً برای كل غرب كشـور شـناخته شـده و مـردم برای 

زیـارت و سـیاحت به خصـوص در ایام عیـد نوروز به ایـن مکان مقدس 
مشـرف می شـوند. )تصاویر 7 و 8(.

- اسناد  روشنفکری
از دیربـاز در میـان گپ و گفت هـای روزمره مردمان ایـن دیار ترانه های 
لکـی بسـیار بـه گـوش می خـورد در میـان ترانه هـای لکـی بـه مقبرۀ 

امام زاده محمد درب گنبد اشـاره شـده اسـت:
»بو بچیمرا شاممه1   بینم چته منه می«

»بیا با هم به شاهزاده محمد برویم      تا ببینم از من چه می خواهی«
قاجـار  زمـان  در  لرسـتان  وقـت  حاكـم  چاغرونـد،  معین السـلطنه 

می نویسـد:  چنیـن  محمـد  شـاه  دربارۀامـام زاده 
امـام زاده شـاهزاده محمـد )ع( در همیـن محـل هلیلان مدفون اسـت، 
بـه انـدازه ای اهالـی لرسـتان از این امـام زاده كشـف و كرامـت دیده اند 
كـه تمـام امـوال طوایف طرهـان و بالاوند و بعضی از طوایف پشـتکوه و 
بعضـی از طوایف دلفان در میان ایـوان و صحن و اطراف امام زاده ریخته 
اسـت، نه صاحب دارد و نه مسـتحفظ، احدی را جرات و قدرت نیسـت 

كه دسـت بـه آن امـوال دراز كند.
مسـیر چریکـف در سـال 1849 م. از قسـمت شـمال لرسـتان از درۀ 
خلیلان وارد كوهدشـت می شـود و اشـاراتی به شـاهزاده محمد و بقیه 
عالـی كیـژان دارد و در ادامـه بـه راه هـای كـه از هلیـلان بـه خرم آبـاد 

www.yaftenews.ir :تصویر 8. بقعۀ امام زاده شاهزاده محمد سال 1394. مأخذ

www.yaftenews.ir :تصویر 7. بقعه امام زاده شاهزاده محمد سال 1343. مأخذ.
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و هلیـلان- دزفـول بـه كوهدشـت و مادیـان رود اشـاره كـرده اسـت 
.)111-97،  1358 )چریکـف، 

کوه )فیروزکوه(  
از علـل اصلـی شـکل گیری اسـطوره ها و آیین هـای مربـوط بـه آنهـا 
می توان به تلاش انسـان برای شـناخت جهان و در مرحلۀ بعد تسـلط 
یافتن بر عوامل و شـرایط طبیعی اشـاره كرد؛ به همین دلیل بسـیاری 
از اسـطوره های ایرانـی در ارتبـاط بـا عناصـر طبیعـی شـکل گرفتـه و 
آیین هایی مربوط به بزرگداشـت و پرسـتش این عناصر را شکل داده اند. 
مکان های آیینی در بیشـتر ادیان براسـاس ویژگی های طبیعی محیط 
و در ارتبـاط نزدیک با طبیعت تعیین می شـدند )ابرقویی فـرد ، 1399، 
46(. مکان هـای آیینـی در بیشـتر ادیـان براسـاس ویژگی های طبیعی 
محیـط و در ارتبـاط نزدیک بـا طبیعت تعیین می شـدند. طبیعت فی 
نفسـه بـه دلیـل اهمیـت و ارزش بـالا مقـدس شـمرده شـده و قدرت 
اماكـن و مناظـر مقدس به دلیل كیفیت همزمان محسـوس )عینی( و 
نمادیـن )معنایی( عناصر طبیعی و ارتباط آنها با افسـانه ها، اسـطوره ها 

.(Mann, 2010) و خدایان منتسـب بـه عناصر طبیعی اسـت
نقش و نماد های گورستان درب گنبد  

سـنگ گورهـای لرسـتان بخشـی مهـم از فرهنـگ، آداب و رسـوم 
و آئین هـای گذشـته تـا بـه امـروز ایـن مـرز و بـوم را در خـود نمایـان 
می سـازد. نقـوش و نمـاد به كاررفتـه روی ایـن سـنگ قبـور هركـدام 
خلاصـه ای از زندگـی دنیوی و همچنین زندگی جاودانی صاحب گور را 
بـه نمایش می گذارد كه توسـط حجـاران و حکاكان منطقـه به تصویر 
درآمده انـد كـه بـا توجـه به طبیعـت منطقه كـه به لحاظ كوهسـتانی 
بـودن تا حدود بسـیار زیادی غنای خـود را حفظ كرده اند و از نمادهایی 
اسـتفاده كرده اند كه تقریباً در تمام نقاط اسـتان معنایی یکتا یا بسـیار 
نزدیـک به هم داشـته اند )محمودی، رسـتمی و ملـک زاده، 1397 ،2(. 
نقش مایه هـا و نمادهـای حک شـده بـر سـنگ گورهـا نشـان دهندۀ 
اندیشـه و ذوق و احسـاس مردمـی هسـتند كـه در برخـورد بـا نماد و 
نقـوش دارای دركـی نمادیـن بوده اند. بر روی سـنگ قبور در گذشـته، 
علائـم و نقش هایـی وجـود دارد كـه هركـدام خصوصیاتـی از وفـات 
یافتـه، آداب، عـادات، باورهـا، تمایـلات و اعتقـادات مردمان گذشـته را 

بیان می دارند نقوشـی مثل: سـواركار، اسب، شمشـیر، تفنگ، كارد، دار 
قالـی، قیچی، شـانۀ یک طرفه و دوطرفه، پرنده، گل، شـمع، شـمعدان، 
مهـر و تسـبیح و سـجاده، آفتابه، آئینه، بزكوهی، قـوچ، هلال ماه، نقش 
خورشـید، سـتاره، قلیان، لوازم چای و غیره كه متناسـب با شـرح حال 

وفات یافتـه از آنها اسـتفاده شـده اسـت )تصویر 9(.
رود سیمره )صیمره(  

رود سـیمره از پـرآب تریـن رودخانـه غـرب ایـران اسـت كـه در مـرز 
لرسـتان و ایلام قرار دارد )تصویر 10(. روسـتای درب گنبد در مجاروت 
آن قـرار گرفـت  و نقـش مهمـی در خوانش منظـر این روسـتا دارد به 

طـوری كـه در سـفرنامه ها از آن یاد شـده:
- اسناد روشنفکری

هنـری راولینسـن 1839 نخسـتین اروپایـی اسـت كه شـرح منتشـر 
شـده دسـت اولـی در مـورد ایـن خطـه از ایـران از خود باقی گذاشـته 
اسـت )راولینسـن، 1392، 26-116(. راولینسـون پس از عبور از شـهر 
باسـتانی شـیروان وارد ناحیه رودبار )احتمالاً همان رودبار شـمال غرب 
كوهدشـت( در امتـداد شـیروان می شـود كه بـه نظـر وی در اینجا آثار 
شـهر نسـبتاً بزرگـی موسـوم بـه شـهر رودبـار كه شـباهت زیـادی به 

سـیروان دارد، یافت می شـود:
»ناحیۀ رودبار در امتداد رود سـیروان و در حدود شـش فرسـنگ ادامه 
می یابـد و سـرانجام در محـل تلاقـی این  رود بـا رود كرخـه )صیمره( 
خاتمـه می یابـد. احتمـالاً ایـن همان شـهر روبدبر اسـت كـه بنیامین 
تودلـه از آن نـام بـرده و  یـادآور شـده اسـت كـه بیسـت هـزار خانـوار 

یهـودی در آن سـکونت داشـته اند.«
درشعری از دكتر حشمت محمدی به رود سیمره اشاره شده است:

خشکی كشماهور و خیران بره       موج های سرد آب سیمره2 

بررسی و شناخت هسته، مرکز و علت شکل گیری روستا
بـرای خوانـش منظر روسـتای درب گنبد، از طریق شـناخت هسـته و 
سـاختار آن بـه نظـر می رسـد بایـد بـه قبل از شـکل گیری هسـتۀ آن 
رجـوع كـرد. هرچند تاریخچۀ دقیق و معتبری از نحوۀ پیدایش روسـتا 
بـه دسـت نیامـده اسـت، اما تعمیـم این واقعیـت تاریخی كـه در مورد 

www.mehrnews.com :تصویر 9. گورستان درب گنبد. مأخذ.
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تصویر 11. راست: توزیع شماتیک سکونتگاه های اطراف دریاچه )كوهدشت(، چپ: نمای سه بعدی دریاچه و محل پارگی آن در جنوب كوهدشت. مأخذ: حاتمی فرد، 1389.

تصویر 10. رود سیمره. مأخذ: آرشیو نگارندگان.

سـایر روسـتاهای این منطقه مطرح شده اسـت، می تواند صحیح باشد. 
ایـن واقعیـت تاریخـی حاكـی از یکجانشـین كردن دسـتوری عشـایر 
توسـط حکومت پهلـوی اول به دلایل مختلف و پیچیـده زمامداری آن 
دوران اسـت كـه در منابـع تاریخـی به مـواردی مانند كنترل عشـایر و 
جلوگیـری از طغیان هـای دائمـی آنها بـر علیه حکومت مركزی اشـاره 
شـده اسـت. بدین ترتیب كوچ نشینان و عشـایر توسط حکومت مجبور 
بـه یکجانشـینی شـدند تا نه تنها شـهر فعلی كوهدشـت بلکـه تمامی 
روسـتاهای ایـن شهرسـتان به عنوان یـک محدودۀ وسـیع جغرافیایی 
بدیـن شـکل ایجـاد شـوند. بافـت روسـتای كوهدشـت كـه امـروزه به 
عنوان شـهر و مركز شهرسـتان در تقسیمات سیاسی شناخته می شود، 
اساسـاً بدیـن ترتیـب شـکل گرفتـه اسـت. با توجـه به كوچ قشـلاقی 
عشـایر بـه ایـن منطقـه و سـکنی گزیدن در فصل هـای سـرد، مطالعۀ 
عمـوم روسـتاهای منطقه گـواه مکان یابـی اولیه روسـتا در مکانی بین 
دشـت و كوه اسـت. اصولاً خصلت كریدوری منطقه كوهدشـت امکان 
ایـن مکان یابـی را بـه روسـتاهای منطقه بدین صـورت می داده اسـت. 
»كوهدشـت همانند كریدوری، دشـت های غرب كرمانشـاه در شـمال 
را بـه دشـت های رسـوبی خوزسـتان در جنوب وصل می كنـد. مناطق 
یادشـده بـه راحتـی با رودخانۀ سـیمره كه یک سـر آن در كرمانشـاه و 
سـر دیگـر آن در خوزسـتان اسـت بـه یکدیگر متصـل می شـوند. این 
وضعیـت جغرافیایـی مطلـوب در كنار پوشـش گیاهی مناسـب و انواع 
پسـتانداران و آبزیان شـرایط زیستی مناسـبی را در این قسمت از غرب 
زاگـرس میانـی فراهـم آورده اسـت« )قبـادی زاده و همـکاران، 1400(. 

مطالعات و تحقیقات زمین شناسـی حکایت از بستر جغرافیایی ویژه ای 
دارد كه منطقۀ كوهدشـت و سـکونتگاه های اطراف را حـول دریاچه ای 
عظیـم تصویـر می كنـد كـه بـر اثـر تغییـرات لایه هـای زمیـن آب آن 
تخلیـه شـده، اما بسـتر مسـتعد آن به جای مانده اسـت. »كوهدشـت 
یـک دریاچـه پلوویـال بـوده كـه در جریـان یـک فراینـد اقلیمـی و یا 
تکتونیکی در آن پارگی ایجاد شـده و ذخیرۀ آبی آن به سـمت جنوب 

تخلیـه گردیـده اسـت« )حاتمی فـرد، 1389( )تصویر 11(. 
روسـتا نـه می توانسـته در دامنـۀ صخـره ای كـوه و نه در دامـن بادخیز 
دشـت مکان یابـی شـود، بنابراین در پناه كـوه كه از باد سـرد و در عین 
حال شـیب و بسـتر نامناسب زمین آسـیب نبیند شروع به شکل گیری 
كـرده اسـت. امـا عـلاوه بر این اصـل كلـی، خوانش منظرین روسـتای 
درب گنبد بیانگر ویژگی های بالقوه دیگر بسـتر شـکل گیری آن اسـت 

كـه این خوانش را غنی تر سـاخته اسـت. 
مشـاهدات میدانی از روند رشد روستا نشـان دهندۀ این است كه روستا 
در جایـی بیـن یک مکان مقدس و یـک قابلیت طبیعی منحصربه فرد 
مکان یابی شـده اسـت. هرچند وجـود یک مکان مقـدس در بالای كوه 
بنـا بـه شـواهد فرهنگـی و تاریخـی می توانـد خود یـک قابلیـت برای 
مکان یابـی دفـن فـردی بزرگـوار و مـورد احتـرام باشـد، بـا ایـن وجود 
اسـتعداد مکانـی آن نقطـه به عنوان پتانسـیل زایش یا توسـعۀ روسـتا 
بوده اسـت. تقـدس زمین در محل كنونی شـاهزاده محمـد )ع( از یک 
طرف و بسـتر صخره ای و نفوذناپذیر آن در بالادسـت، رشـد این هسته 
را بـه پاییـن دسـت كوه كشـانده اسـت. از طرفی نیـروی دیگر طبیعی 
كـه بـر رونـد شـکل گیری روسـتا وارد آمـده اسـت، حضـور رودخانـه 
سـیمره در پایین دسـت ارتفاعات اسـت. حاصلخیزی زمین های اطراف 
رودخانه كه ناشـی از آوردن رسـوبات غنی توسـط رودخانه بوده اسـت 
در كنار بسـتر مسـطح زمین، نواحی پایین دسـت را بهترین مکان برای 

كشـاورزی كرده اسـت )تصویر 12(.
سـیر توسـعۀ روسـتا نشـان می دهد پـس از شـکل گیری بخـش اولیۀ 
روسـتا در پایین محل فعلی شـاهزاده محمد )ع( بـه تدریج فاصله بین 
زمین هـای كشـاورزی و روسـتای اولیـه پر می شـود. ایـن روال به مرور 
زمان و در سـه مرحله از هسـتۀ اولیه آغاز و به توسـعه ثانویه و توسـعۀ 
نهایی منجر شـده اسـت. هسـتۀ اصلـی روسـتا از محل امـام زادۀ فعلی 
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تا میدان بسـیج بوده اسـت كه خیابان كشـی های اصلی به خارج از روسـتا 
نفـوذ كـرده و تـا محل دوراهی منتهی الیـه جادۀ اصلی ادامـه پیدا می كند و 
توسـعۀ ثانویه روسـتا را منجر می شود. بخش سوم روسـتا در امتداد جاده ای 
كه از قلمروی گذشـتۀ روسـتا بیرون زده تا زمین های كشـاورزی ادامه پیدا 

كرده اسـت )تصویر 13(.
این سـاختار كه در انتهای خود از لحاظ فرمی به باریکه ای منتهی می شـود 
گویای خوانشی دیگر از منظر و زیرساخت های روستاست كه مسیرهای آب 
یا مسیل ها را خط تعیین كنندۀ راستاهای اصلی شهر می كند. در بالادست 
تعداد انشـعابات بیشـتر و هر چه به نواحی شـمالی نزدیک تر می شویم این 
انشـعابات كمتـر شـده، در نهایـت به یک محـور اصلی می رسـد كه همان 
جـادۀ امتداد طولی روستاسـت. بنابراین می توان گفت فرم توسـعۀ كالبدی 
روسـتا نیـز بر مبنـای نـوع حركـت آب و پخشـایش و نفوذ بـه زمین های 
كشـاورزی بـوده اسـت )تصویـر 14(. بدین ترتیب ایـن ویژگی های كالبدی 
و معنایی هسـتند كه مکان یابی، ایجاد هسـته و رشـد آن را شـکل داده اند. 
یک نیروی معنای جرقه اولیه تشـکیل سـکونتگاه را می زند، همین نیرو و 
نیروهای كالبدی و جغرافیایی زمین مانع از گسترش سکونتگاه به بالادست 
شـده، مسـیر توسـعه را به نواحی پایین دسـت شـمالی هدایت می كنند، 
آبراهه ها مسـیر معابر و اسـتخوان بندی روسـتا را ترسـیم می كنند و وجود 

تصویر 12. موقعیت قرارگیری عناصر زاینده )كوه و مکان مقدس( روستا، بدنۀ آن 
و عنصر محدودكنندۀ آن )رودخانۀ سیمره(. مأخذ: نگارندگان.

GOOGLE.EARTH :تصویر 13. مراحل رشد روستا بر اساس تحول عکس های هوایی گوگل، به ترتیب از بالا به پایین مربوط به سال های 2008، 2011، 2017 و 2022. مأخذ

رودخانه پرآب و ارزشـمند سـیمره مکان یابـی زمین های زراعـی و محدوده 
رشـد روسـتا را تعیین می كند تا در نهایت روسـتا تا بالادسـت این زمین ها 
رشـد فیزیکی كـرده و در آنجا متوقف شـود. روایت این داسـتان بخشـی از 
خوانش منظر این روستاسـت كه از شـکل گیری تا توسعۀ هسـته روستا را 

توضیح می دهد )تصویـر 15(.

بررسی وجه تسمیه 
طبـق مشـاهدات میدانـی صورت گرفتـه، بقعـه امـام زاده محمـد بـوده كه 
در مجـاورت فیـروز كـوه و میدانگاه آن، مهمتریـن كانون تجمع فعالیتی و 
عملکردی روستاسـت. به جهت تقدس بـالای این امـام زاده در نزد مردم این 
خطه نام روسـتا نیز منسـوب به این امام زاده اسـت. كه در اصطلاح عامیانه 
وگویـش محلـی به آن )در گنبـد(، درب گنبد نیز می گویند. مطالعات اولیه 
صورت گرفته توسـط نگارندگان منتهی به كسـب داده های موثقی در رابطه 
بـا وجه تسـمیه این روسـتا و تاریخچۀ آن نشـد. اما نکتۀ قابـل توجه میزان 
اهمیـت مـکان مقـدس در ادراك مـردم محلی اسـت به طوری كه روسـتا، 
نـام، اعتبـار و حیثیت كلی خـود را در رابطه با آن تعریف می كنـد. این بدان 
معنـی اسـت كه فـارغ از تاریخچۀ دقیـق نام گـذاری روسـتا، در حال حاضر 
درب گنبـد بـه مجـاز از مکان مقـدس را می توان جـزء عناصر اصلی منظر 

روسـتا قلمداد كرد.

بحث
خوانـش منظرین روسـتای درب گنبد تنها از لایه های عینـی آن و از طریق 
هسـته آن، هرچند ما را به درك كاملی از شـخصیت روسـتا نمی رساند، اما 
نشـان دهندۀ ریشـه های مهمی از زایش و رشـد آن است. نیروی باروركنندۀ 
فضا برای تولد این سـکونتگاه، نیرو یا نیروهای هدایت كنندۀ آن و نیروهای 
محدودكنندۀ زمین یک الگوی مطالعه و خوانش منظر را به دست می دهد 
كه برای هر روسـتا منحصربه فرد اسـت، اما می تواند یک تجربۀ مشابه باشد. 
نمودار یا الگوی زیر می تواند برای هر روسـتا گسـترده تر یا مختصرتر باشـد، 
امـا روشـی بـرای خوانـش منظرین آن اسـت تـا از یک مطالعه و مشـاهدۀ 

مکانمند؛ تصمیماتی مکانمند را نیز به دنبال داشته باشد )تصویر 16(.

.
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تصویر 14. توسعۀ ساختار روستا بر مبنای خطوط آبراهه های منشعب از ارتفاعات 
جنوبی. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 15. چشم انداز از محل امام زاده به سمت روستا، زمین های كشاورزی و 
رودخانه سیمره. مأخذ: آرشیو نگارندگان.

تصویر 16. خوانش منظرین روستای درب گنبد بر مبنای نیروهای اثرگذار بر آن. مأخذ: نگارندگان.

رویکـرد كل نگـر در خوانش روسـتای درب گنبـد، بدین ترتیب فقط نقش 
عوامل جغرافیایی را به تنهایی در شکل گیری روستا و ایجاد هسته مركزی 
آن اثرگذار نمی داند. عامل تاریخی یکجانشین كردن عشایر، عامل فرهنگی 
وجـود مـکان مقدس روی كوه، عامل جغرافیایی موقعیت رودخانه و دشـت 
حاصلخیـز در كنـار ارتفاعات كوه، تصویـری از روسـتای درب گنبد حاصل 
می كنـد كـه بـا رشـد و توسـعه بر مبنـای اثرگـذاری همـۀ ایـن عوامل به 

وضعیـت كنونی درآمده اسـت. ایـن عوامل و اثرگـذاری آنها ماننـد ژن های 
نهفتـه در هسـته در تمام مراحل رشـد و توسـعه حضور دارنـد. چنانچه ژن 
موجـود در هسـتۀ یک میوه تمام ویژگی هـای ثابت فیزیکی آن مانند طعم 
و مـزه و رنـگ را بـه میـوه منتقل می كند، هسـتۀ مركزی شـکل دهنده به 
روسـتا نیـز خـواص اصلـی آن را در مراحل رشـد به آن می بخشـد. هرچند 
نیروهایی در روند رشـد روسـتا ممکن اسـت مسـیر توسـعۀ روستا را تغییر 
دهنـد، بـه عنـوان مثال جـاده حد فاصـل اراضـی زراعی و بافت مسـکونی 
روستای درب گنبد ارتباط ارگانیک بین این دو مجموعه را از بین برده است 
یـا عبـور جاده از میان زمین های كشـاورزی را نمی توان آن چنان منطبق بر 
وضعیت طبیعی زمین قلمداد كـرد. برای درك بهتر مکان گزینی هر یک از 
عناصر منظر در روسـتای درب گنبد و تأثیر آنها بر یکدیگر، برشـکل گیری 
روسـتا و منظر آن )تصویر 17( می توان گفت به طور كلی روسـتا دارای سـه 
واحد كلی منظر اسـت. واحد اول ، عرصۀ آیینی اسـت كه در ذهن و ادراك 
اهالی روسـتا و همچنین گردشـگران همواره وجـود دارد. واحـد دوم، عرصۀ 
آرامسـتانی است، گورسـتان تاریخی درب گنبد با قرارگیری بر مرتفع ترین 
قسـمت روسـتا و همچنین نقش و نگاره های باسـتانی آن همواره در اذهان 
ماندگار اسـت و واحد سـوم كه شامل عرصۀ تفرجی اسـت. محوطه ای برای 
كمپ كه بر روی كوه و در مجاورت آرامسـتان قرار گرفته و بیش از پیش بر 

وجه گردشـگری روسـتا افزوده است.

نتیجه گیری
روسـتا بـه عنـوان یک منظر محصـول تعامل انسـان و طبیعـت و خوانش 
منظرین از آن یک تحلیل كل نگر اسـت. نمونۀ خوانش منظرین روسـتای 
درب گنبـد در ایـن مقاله از خلال شـناخت هسـته و نحوۀ رشـد آن، بیانگر 
اسـتخراج صفات و به بیان فیزیولوژیک ژن هایی در هسـتۀ آن اسـت كه در 
تمام مراحل رشـد و توسـعه همـراه و همزاد همۀ فضاهای روستاسـت. این 
صفات كه شخصیت یا مکانیت روستا را شکل می دهند، همان قابلیت هایی 
هسـتند كه اسـاس توسـعۀ مکانمند یا توسعه بر اسـاس ویژگی های مکان 
هسـتند. خوانش منظرین خوانشـی سـرزمینی اسـت كه ورای جغرافیای 
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مداخله در روسـتا می بایسـت با توجـه به ارتباط معنـادار بین این عناصر 
صورت بنـدی شـود. این مطالعه در نهایـت راهبردهای خود را در دوسـته 

اصلی طبقـه بندی ارائـه می كند: 
 راهبردهای حفاظتی  

- تعییـن حریـم، حفـظ و احیـا منظر بافـت از طریق حفاظـت از عناصر 
سـازندۀ منظـر، مانند عملکردها، بناهـای تاریخی شـهر و... .

- بازتولیـد و انباشـت لایه هـای معنایی شـهر در راسـتای تـداوم هویت و 
تقویـت نقـش خاطـره  ای و ادراكی آن.

 راهبردهای توسعه گری  
- شـناخت كلیت شـهر اعم از عناصر، روابط، ساختارها و معانی به منظور 
ارتقای زیرسـاخت های اقتصادی، اجتماعی و زیسـت محیطی به صورت 

یک كل منسجم.
- هـر عاملـی كـه ایـن ارتبـاط را مخـدوش كنـد، مخـرب منظـر و ضد 
توسـعه ، و هـر مداخلـه كه آن را تقویت كند ارتقا دهندۀ منظر و توسـعۀ 

روستاست.
به كاربنـدی و بهره گیـری از ایـن دو دسـته راهبرد كه هـر دو بر فهم كلی 
و فهم منظرین روسـتا اسـتوار اسـت، می تواند منتج به منظری مطلوب و 

ارتقایافته در دو دهۀ پیش رو برای روسـتا شـود.

تصویر 17. نحوه قرارگیری عناصر منظر روستا. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 18. مدل منظر روستای درب گنبد. مأخذ: نگارندگان.

سیاسـی به روسـتا و قلمـروی آن می نگرد. چنانچـه این روایـت از منظر 
روسـتای درب گنبد تا آن طرف مرز سیاسـی استان لرستان و در محدوده 
اسـتان ایـلام نیز پیش می رود چرا كه ویژگی های منتقل شـده از هسـته 
بـر مبنـای ویژگی هـای مکانـی روسـتا پیـش می رونـد، نـه تصمیمـات 

مدیریتی و تقسـیمات سیاسی.
برمبنای مشـاهدات و مطالعات صورت گرفته منظركنونی روسـتای درب 
گنبـد در شهرسـتان كوهدشـت، بسـتری از طبیعـت در جوامع انسـانی 
اسـت كـه در طول زمان به واسـطۀ فعالیت های بشـری تغییـر یافته و به 
شـکل منظر آیینـی و فرهنگی جلوه می كند. منظـری كه حاصل تلفیق 
فعالیت های انسـان و طبیعت اسـت و این مناظـر نمایانگر تکامل جوامع 
بشـری طـی زمان اسـت كـه در اثـر بازدارنده هـای فیزیکـی، ویژگی های 
محیـط طبیعی و عوامل درونی و بیرونی فرهنگـی، اقتصادی و اجتماعی 
خلـق شـده اند. در روسـتای درب گنبد مشـخصه های مختلـف از جمله 
ویژگی های طبیعی و شـاخصه های معنایی، در جهت فراهـم آوری امکان 
سـکونت انسـان و در ارتبـاط بـا یکدیگـر عمل می كننـد، بر این اسـاس، 
مناظـر روسـتایی به عنوان یک نقطۀ اجتماعی متصـل به طبیعت، واجد 

ویژگی های بصری و معنایی مشـتركی هسـتند )تصویـر 18(.
عناصر منظر شـهری به مثابۀ نشـانه های تعامل انسـان با محیط در سیر 
زمان، در واقع نشـانه هایی از ادراك مردم )شـهروندان( از شـهر را در اختیار 
مـا قرار می دهد. خوانش این نشـانه ها در درب گنبد مـا را در درك كلی و 
صحیح از روسـتا یـاری كرد. بنابر مطالعـات صورت گرفته می توان نتیجه 
گرفـت كـه منظر روسـتا به صورت یک كل متشـکل از چند زیـر واحد و 
هـر واحد از چند عنصر اصلی تشـکیل شـده اسـت. عناصـر اصلی منظر 
روسـتا عبارت اند از : رودخانه، دشـت شـامل مزارع كشاورزی، بافت روستا، 
مکان مقدس، كوه و آرامسـتان. بنابراین می توان منظر روسـتا را این گونه 
توصیف و خوانش كرد: منظر روسـتای درب گنبد عبارت اسـت از ارتباط 
معنـادار بیـن ایـن عناصر كـه حـول محـوری از رودخانه تا كوه كشـیده 
شـده و تمامـی اجـزای روسـتا حـول آن قـوام یافتـه اسـت. در این میان 
عناصـر كـوه، رودخانـه جـزو عناصر طبیعی منظر روسـتا اسـت كه طی 
زمـان طبـق نظمی ارگانیک پدیـد آمده همچنین مکان مقـدس نیز هر 
چنـد جزو عناصر انسان سـاخت به شـمار می رود امـا آن هم طبق نظمی 
ارگانیـک میـان كوه و رودخانه شـکل گرفته، توسـط روسـتاییان معنادار 
شـده و منظر روسـتا را شـکل داده اسـت. عناصر دیگر منظر روستا یعنی 
میدانگاه و آرامسـتان به صورت انسان سـاخت و با نظمی دسـتوری پدید 
آمده انـد. مـدل توسـعۀ روسـتای درب گنبـد در صورتـی كه روسـتا را به 
مثابـۀ یـک كل از اجـزای اصلـی تشـکیل دهندۀ خـود در نظر بگیـرد، به 
صـورت متعـادل و پایـدار شـکل خواهـد گرفت. امـام زاده اگـر چه مزیت 
نسـبی روسـتا محسـوب می شـود اما تمركز صرف بـر آن در صورتی كه 
موجـب بـر هم خوردن تعادل عناصر ذكرشـده شـود، خطر ناپایـداری در 
توسـعه و آسـیب های متعاقب را به دنبال خواهد داشت. بنابراین هر گونه 
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